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چكيده
«منشآت» يا «ترسّلات» را مي توان يكي از انواع ادبي دانست كه در تاريخ ادب پارسي از سابقه اي طولاني برخوردار 
ــانيان و به زبان پهلوي به  ــت. قديم ترين نمونه هاي نامه نگاري در تاريخ ادب ايران زمين، از دوران حكومت ساس اس
جاى مانده است. اين شيوه، بر شيوة نامه نگارى در زبان فارسى و همچنين در زبان عربى تأثير گذاشته است. البته 
شيوة ترسّل و نامه نگارى در ادب عرب نيز از پيشينه اى قوى و عميق برخوردار است، كه تاريخ نگارش قديم ترين 
ــكيل تمدّن بزرگ اسلامي در زمان امويان و  ــلام برمى گردد. به تدريج با تش نمونه هاى موجود آن به زمان صدر اس
عباسيان، ادبيات عرب بسترى مناسب براى رشد اين نوعِ ادبى يافت. تعداد قابل توجهى از منشيان و نويسندگان دربار 
خلفا به هنروَرزى در اين حوزة ادبى مشغول شدند. در اين ميان، كاتبان دربارى ايران نيز به شيوة ترسّل اقبالِ درخور 
ــلات و منشآت در ابتدا به زبان عربى و سپس كم كم به زبان فارسى نگاشته مى شد.  ــان دادند. اين ترسّ توجهى نش
ــط قرن پنجم هجري به بعد، منشيان و سخنوران ايرانى به نگارش و تأليف مجموعه هايى حاوي منشآت و  از اواس
نامه هاي فارسي همّت گماشتند و بدين ترتيب، مى توان گفت شيوة نامه نگارى در ادب عربى در شكل گيري و تكامل 

ترسّلات فارسي نقشى چشم گير داشته است. 
بيشترين و عالي ترين نمونه هاي اين نوع نثر ادبي در زبان فارسى، از قرون ششم و هفتم هجري باقي مانده است. 
از مهم ترين و اثرگذارترين اين مجموعه ها، كتاب گران قدر و سبك ساز التوسّل إلي الترسّل، نوشتة بهاءالدين محمد 
ــد. اين كتاب دربردارندة 55 نامه، شامل مناشير، فرمان ها،  ــت، كه در اواخر قرن ششم هجري تأليف ش بغدادي اس
ــتگاه علاءالدين تكش خوارزمشاه نگاشته و به  ــنده در طول خدمت در دس ــت كه نويس ــلطانيات و اخوانياتي اس س
ــانه هاي بارز نثر مترسّلانه و مصنوع بهاءالدين بغدادي، استفاده از آرايش هاي  ــال  كرده است. نش مخاطبان آنها ارس
لفظي و بديعي حسن آفرين، بخصوص سجع، آميزش لغات و تركيبات عربي و فارسي، وفور آيات و احاديث و امثله 
ــبيهات فراوان است كه روي هم رفته، نوعي مشكل و دشوارفهم را به وجود  ــعار، طولاني بودن جملات و تش و اش
آورده است. بجز التوسّل إلي الترسّل، كه در اين مقاله بدان پرداخته شده است، منشآت رشيدالدين وطواط، نامه هاي 
منتجب الدين محمد جويني، نامه هاي خاقاني و عين القضات همداني از معروف ترين اين مجموعه ها در تاريخ ادب 
پارسي به حساب مي آيند. اهميت كتاب التوسّل إلي الترسّل، بجز شيوة نثر و نوعِ نامه نگاري فارسي - كه نمونة عالي 
ــائل سبك شناختي نثر فارسي براي اولين بار و نيز اشتمال آن  ــمار مي آيد - در پرداختن به نظرية نثر و مس آن به ش

بر اطلاعات دقيق تاريخي است.
واژه هاى كليدى: ترسّل، التوسّل إلي الترسّل، بهاءالدين محمد بن مؤيد بغدادي.



مقدمه
«نامه نگاري» يا «ترسّل» يكي از اقسام نثر است كه در تاريخ ادب فارسي و خصوصاً در قرن ششم و هفتم هجري، از 
ــم از اقسام نثر در ايران پيش از اسلام با شرايط و فنون خاصّ خود  ــت. اين قس رواج و اهميت فراواني برخوردار بوده اس
شهرت و رواجي تمام و در فنّ نثرنويسي ارزش و مرتبتي خاص داشته و قواعد و مختصّات آن از طريق ترجمه، به طور 
مستقيم و غيرمستقيم در دواوين خلفا اثرگذار بوده و در تكامل مكاتيب و ترسّلات زبان عربي و فارسي سهمى بسزا داشته 
است. نمونه هايي چند از اين نامه ها به زبان پهلوي و يا ترجمة آنها به زبان عربي، از عهد ساسانيان باقي مانده است كه 
مي توان از «عهد اردشير»، «مكتوب اردشير بابكان»، «مكتوب شاپور به قيصر روم»، «مكتوب انوشيروان» و مهم ترين 
ــده، كتاب التّاج  ــر» به عنوان نمونه نام برد. از جملة كتاب هايي كه در آنها به مكاتيب پهلوي پرداخته ش آنها، «نامة تنس

است كه توسط ابن المقفّع از پهلوي به عربي ترجمه شده است (خطيبي، 1386: 284- 286).
ترسّلات فارسي تنها از نامه هاي زمان ايران پيش از اسلام اثر نپذيرفته؛ بلكه بيشتر از آن ترسّلات عربي در شكل گيري 
ــت. قديم ترين نامه هاي باقي مانده از زبان  ــده اند. از مكاتيب عربي در دورة جاهليت خبري نيس و تكامل آنها مؤثر واقع ش
ــت كه پيامبر اكرم (ص) به زعما و سلاطين مي نوشتند و آنها را به كيش اسلام دعوت مي فرمودند؛  عربي، نامه هايي اس
ــترش فتوحات اسلامي، به تشكيل حكومت بزرگ اسلامي  ــرو پرويز. اما گس نظيرِ نامة پيامبر (ص) به قيصر روم و خس
انجاميد، كه لازمة ادارة آن، تأسيس دواوين گوناگون، از جمله ديوان رسائل بود. عمر بن خطّاب براي اولين بار نامة اداري 
نوشت. در نهج البلاغه نامه هايي چند از اميرالمؤمنين (ع) به چشم مي خورد. معاويه در زمان خلافت خود ديوان رسائل را 

تأسيس كرد و پس از او در دستگاه هاي اموي و عباسي روز به روز بر اهمّيت ترسّل و رواج آن افزوده گشت. 
عبدالحميد بن يحيي كاتب (فـ. 132ق) مردي ايراني الاصل بود كه در دستگاه اموي به عنوان كاتب خدمت مي كرد. او 
ــيوه اي نوين را در ادبيات عرب پي افكند كه به نظر مي رسد  ــتين بار قواعدي براي نامه نگاري وضع كرد و ش براي نخس
ــد (فاخوري، بي تا: 374-380). در دوران بني عبّاس بر تعداد كاتبان  ــتان متأثر شده باش ــلوب نامه نگاري در ايران باس از اس
ــتگاه اداري برخوردار شدند؛ به طوري كه اغلب منشيان درباري به اين شيوه روي  ــد و از جايگاهى ويژه  در دس افزوده ش
ــي آل بويه بود، به عنوان پايه گذار رسائل فني محسوب مي شود،  كه پس از  آوردند. ابن الحميد (فـ. 360)، كه وزير و منش
عبدالحميد - كه نامه نگاري را به شيوة رسمي، ولي ساده نويسي آغاز كرد - امر اطناب، سجع نويسي و استفاده از صنايع 
لفظي و معنوي و بهره گيري از آيات قرآني و اشعار و امثله را وارد نثر رسائل كرد. صاحب بن عبّاد، از ديگر وزيران آل بويه، 
ابوبكر خوارزمي و سرانجام القاضي الفاضل را بايد پيروان او دانست، كه البته يكي پس از ديگري به تصنّع و متكلفّ نويسي 

بيشتر روي آوردند (عبدالجليل، 1376: 200- 202).
ــكيل دولت هاي ايراني تا اوايل قرن پنجم هجري، ديوان در دربارهاي حكومت هاي ايراني به زبان عربي بود  از آغاز تش
ــا مي شد؛ حتي فرمان ها و نامه هاي رسمي اخواني نيز در اين دوره به عربي نوشته  ــمي نيز به اين زبان انش و مكاتيب رس
ــايد بتوان نخستين دبير ملوك ايران پس از اسلام را محمد بن وصيف، دبير  ــد (نك: نظامي عروضي، 1379: 20). ش مي ش
رسائل يعقوب صفّاري، دانست. اما اين روش تا دورة ابوالعباس بن عباس اسفرايني، نخستين صاحب ديوان بزرگ دربار 
ــي برگردانده شد و پس از آغاز سلطنت مسعود، زبان فارسي در  ــت. در زمان او ديوان عربي به فارس محمودي ادامه داش
ديوان دوشادوش زبان عربي به كار مي رفت و جز برخي مكاتيب كه به دربار خلافت نوشته مي شد، ساير نامه ها به زبان 
فارسي بود. قديم ترين نمونة مكاتيب ديواني به زبان فارسيِ به دست آمده مربوط به نيمة اول قرن پنجم هجري است. در 
اين دوره چند مكتوب به انشاء ابونصر مشكان، صاحب ديوان رسائل محمود و مسعود، در تاريخ بيهقي باقي مانده است. از 
اخوانيات نيز در شمار قديم ترين نمونه هاي باقي مانده بايد از مكاتيب شيخ ابوسعيد ابي الخير نام برد (رزمجو، 1374: 193- 
195؛ خطيبي، 1386: 287- 318). پس از به وجود آمدن قالب جديد نثر و نوع ادبيِ نامه نگاري، كم كم كتاب هايي در اصول 

نامه نويسي و آموزش آن تأليف شدند كه مي توان از دستور دبيري عبدالخالق ميهني به عنوان قديم ترين آنها ياد كرد.
قديم ترين مجموعة منشآت فارسي، مربوط به دو دبير عالي مقام اواسط قرن ششم هجري است كه منشآت خود را تأليف و 
جمع كردند؛ يكي رشيدالدين وطواط، دبير مشهور خوارزمشاهيان، صاحب عرايس الخواطر و نفايس النّوادر و ابكار الافكار 
في  الرسائل و الاشعار، و ديگري همكار معاصر او، منتجب الدين بديع اتابك جويني، منشي و صاحب  ديوان انشاء سلطان 
ــد. اين هر دو دبير، در شيوة انشاء از  ــتقلّ منشآت فارسي، عتبة الكتبة، به دست او نوشته ش ــنجر، كه اولين كتاب مس س
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مترسّلان مكاتيب عربي اثر پذيرفتند. منتجب الدين به روش ساده نويسي و به دور از تكلفّ عبدالحميد كاتب و رشيدالدين 
به متكلفّ نويسي ابن العميد و كاتبان پس از او نظر داشت. 

ــيان بزرگ كه كار اين دو دبير را پي  ــت. نخستين كس از منش ــايع و معمول گش ــآت ش پس از اين دو دبير، تدوين منش
گرفت، بهاءالدين محمد بن مؤيّد البغدادي، منشي علاءالدين تكش خوارزمشاه (جلـ. 568 - 596) است كه منشآت خود 
را در مجموعه اي به نام التوسّل إلي الترسّل گردآوري كرد. پس از او منشآت زيادي در قرون هفتم و هشتم نوشته شد كه 
هريك به نحوي از روش او تأسّي پذيرفتند. ترسّل از عهد مغولان تا عصر قاجاريان، همواره به عنوان يكي از اقسام نثر 
معمول بوده است (تويسركاني، 1383: 79). معين الدين پروانه، خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان، عطاملك جويني، 
بدرالدين رومي، رشيدالدين فضل االله، عبدالرّحمن جامي و نسوي از جملة كساني هستند كه پس از بهاءالدين به تنظيم 

منشآت همّت گماردند. 
در ادامة اين مقدمه، پس از بيان مختصرِ سير شكل گيري و تطوّر ترسّل و نامه نگاري در ادب پارسي، لازم است از بزرگان 
ــآت فارسي در قرون اوّليه و بخصوص به كتاب التوسّل  ــتاني كه در آثار گران قدر خود به اين نوعِ ادبي و منش و ادب دوس
إلي الترسّل پرداخته اند، ياد كنيم. استادان: محمدتقي بهار، حسين رزمجو، حسين خطيبي، خدايي شريف افُ، ذبيح االله صفا 
ــير تاريخيِ شكل گيري اين ترسّلات و ويژگي هاي سبك شناختي آنها  ــركاني، هر يك به نحوي در آثار خود از س و تويس
صحبت كرده اند. البته استادان بيشتري كه به مقولة نثر فارسي و از جمله نثر فنّي پرداخته اند، به جهتِ اشتمالِ نثرِ فنّي 
بر مبحث ترسّل، به طور ضمني و يا با ذكر نام، از منشآت فارسي و سبك التوسّل سخن گفته اند؛ اما آنچه درخور توجه 
مي نمايد آنكه تا به اكنون هيچ كتابي كه مستقلاً به ترسّل در قرون اولية هجري و يا اثر گران سنگ بهاءالدين بغدادي 
اختصاص داده شده باشد، نگاشته نشده است. نگارنده اميدوار است اين مقاله و مجال كوتاه، قطره اي از اين درياي فراخ 

محسوب گردد.
دربارة كتاب و نويسندة آن 

ــي علاءالدين تكش  ــآت بهاءالدين محمد بن مؤيّد بغدادي، منش ــل مجموعة گرانبهاي منش ــل إلي الترسّ كتاب التوسّ
خوارزمشاه، است كه در سال 568 تا 596 هجري در خوارزم و خراسان و قسمتي از ايران سلطنت نمود و دولت سلجوقية 
ايران به دست او منقرض گشت. عوفي در تذكرة خود با احترام و بزرگ داشتي قابل تأمل، دربارة شخصيت بهاءالدين و 

كتاب او چنين مي گويد: 
ــيد آسمان معاني و نادرة ايّام و  ــم و لطف مصوّر، خورش «الصدر الأجل، بهاءالدين محمد بن المؤيّد البغدادي، فضل مجسّ
ليالي بود، با طبعي وقّاد و ضميري نقّاد و خاطري منقاد و نثري مصنوع و دلگشاي و نظمي مطبوع و جان افزاي؛ و مجموع 
ــت محيط، مملو به دُرر لعالي و سپهري بسيط [...] و او  ــوم است به التوسّل إلي الترسّل، بحري اس ــالات او، كه موس رس

قصيده مي گويد». سپس در ادامه سه قصيده از سروده هاي او را نقل مي كند (عوفي، 1361: 139- 142).
ــاء  ــبك او را در انش ــرده، در پيِ اصرار و الحاح جمعي كه طريقه و س ــود در مقدمه عنوان ك ــاب چنان كه خ ــف كت مؤل
مي پسنديده اند، قسمتي از مكاتيب و رسالات خود را فراهم آورده و از مجموعة آنها كتاب مزبور را مرتبّ و مدوّن كرده 

است. اين كتاب مشتمل بر ديباچه، 2 فصل مقدمه و 3 قسم است كه در بخشي جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
بهاءالدين محمد و ابوبكر خوارزمي

چنان كه منتجب الدين در تنظيم نامه هاي خود در عتبة  الكتبة به سبك عبدالحميد كاتب نظر داشته و رشيدالدين وطوط 
به روش ابن العميد گرايش يافته است، مي توان بهاءالدين محمد را از متأسّيان شيوة ترسّل ابوبكر خوارزمي دانست. ابوبكر 
ــرانجام در نيشابور مقام كرد. ماجراي  ــافرت هاي زياد، س ــت كه پس از مس خوارزمي (فـ. 383) از بزرگان ادب عرب اس
مناظرة او با بديع الزمان همداني، در كتب تاريخ ادبيات مشهور است. او در شعر و لغت عرب استاد بود. مجموعة رسائل او 
از مهم ترين آثارِ باقي ماندة اوست كه به جهت شيوة متصنّع گويي و سجع سازي، توسط مترسّلان متكلفّ گوي پارسي و 

بيشتر از همه، بهاءالدين محمد، مورد تقليد و نظر قرار گرفته است (ابوبكر خوارزمي، 1414: 562). 
«وقد حرص ابوبكر الخوارزمي عَلَي السّجع ليزين اعماله و لم يكن منه المراد الشيء الجديد غيرَ انهّ لم يكن السّجع موجود 
ــجع ليس اكثر [...] و عذر الخوارزمي انهّ حمل نفسه مالا يطيق مِن التزام الصّنعه و السّجع في  ــائله الا لغرض السّ في رس

جميعِ رسائلهِ» (همان: 50).
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ــتفاده از آن صنعت به ابوبكر نظر داشت، ابوبكر تضمين ابيات شعري و استفاده از  ــجع، كه بهاءالدين در اس ــته از س گذش
جملات بلند را در نثر به حدّ اعلي رساند:

ــاب التعبير و يستشهد بالأبيات الشعريه حين ينشيء رسائله و قد  ــاطع البيان، دقيق التصوير، منس  «و الخوارزمي اديب س
تكون الأبيات له أو لغيره و هو طويل الجملة المسجوعة» (همان: 53).

بهاءالدين بغدادي و نصراالله منشي
ــل بجز اثراتي كه از مجموعة رسائل خوارزمي پذيرفته است، به نظر مي رسد به طور مستقيم يا  ــل الي الترسّ كتاب التوسّ
ــبكي متكلفّ و فنّي دارد و در عبارت پردازي و مضمون سازي  ــد. اين كتاب س ــتقيم از نثر كليله و دمنه متأثرّ باش غيرمس
ــواهد مكرّري  ــت. با تمام اين احوال، اگر نثر آن را مورد نقد و نظر قرار دهيم، به ش ــته، پيش رفته اس تا آنجا كه توانس
برمي خوريم كه در آن، به استثناي مفردات و لغات عربي كه دايره اي وسيع تر دارد، در شيوة تركيب كلام از سبك كليله 
ــانة اين توجه به اقتباس را گاهى در درج اشعاري كه در كليله و دمنه بدان استناد شده  ــت. نش ــده اس و دمنه اثر گرفته ش

است نيز مي توان يافت:
و وضع النّدي في موضع السّيف بالعلي  

مضر كَوَضعِ السّيف في موضعِ النّدي (بغدادي، 1385: 23)
ــل بخش ها و جملات فراواني يافت مي شود كه ناخودآگاه نثر كليله  ــت. همچنين در التوسّ بيت بالا در كليله نيز آمده اس

را به خاطر مي آورد؛ مثلاً:
«اين حالت كه ما را افتاده است، اگر چه شنيع است، در اين عهد بدعهدان بديع نيست و در حرفتي كه لازم حرفت ادب 
است، بسيار فضلا با ما مساهمند، و لا مصيبة إذا عمّت خفّت. آري؛ احوال روزگار بر يك نسق نماند و زمانه نيز نيرنگ 
ــيار بجنبد، آخر هم برخيزد و علم اگرچه دير  ــر آيد و بخت اگرچه بس همه يك رنگ نياميزد و بد و نيك هم روزي به س

ثمره دهد، آخر هم بدهد: العلم يعطي و إن كان يبطي» (همان: 294). 
ــباهت تمام با  ــان مي دهد كه نحوة زينت عبارات و عطف جملات متوالي و تمثيلات مكرّر در مورد واحد، ش ــواهد نش ش

اسلوب كليله دارد و از تقليد يا برداشت از شيوة نگارش آن كتاب توسط بهاءالدين بغدادي خبر مي دهد (خطيبى: 492).
اهميت كتاب

كتاب التوسّل إلي الترسّل از جهات زير داراي اهميت و درخور نظر است:
ــي در قرن ششم هجري و نمونة كامل نثر فنّي آن دوره به شمار مي آيد  ــاي فارس 1. از لحاظ ادبي، اين كتاب نمونة انش
ــي در اعصار مختلف و تحصيل فنّ كتابت از ممارست  ــاي فارس ــيوه هاي مختلف انش ــه بين ش و مي تواند براي مقايس
اسلوب هاي متنوّع مورد استفادة كساني كه به ادبيات ايران و تحقيق در ادوار مختلف آن علاقه مندند، قرار گيرد (بغدادي: 

كب، مقدمة قزويني).
ــرا، سخن گو و ناقد  ــرو دهلوي، كه خود از بزرگان سخن س در مقام قضاوت دربارة نثر بهاءالدين، مي توان به قول اميرخس
سخن است، استناد كرد. او در قسمتي از كتاب الإعجاز، شكل پخته و سرشتة نثر مرسل را مختصّ به نثر نصراالله منشي 

در كليله و دمنه و بهاءالدين محمد در التوسّل إلي الترسّل مي داند: 
«اين پختن و سرشتن خمير، غير از صاحب كليله و دمنه و بهاءالدين بغدادي پرنداق نيايد» (خدايي شريف افُ: 65، به نقل 

از الاعجاز: 57)
2. از لحاظ نظرية سبك نثر فارسي و بررسي سير پرداخت به مسئلة سبك سخنوري در تاريخ ادبيات فارسي، اين كتاب 
ــرح آن خواهد آمد، التوسّل به جهتِ اشتمال بر مقدمه اي كه نويسنده در آن براي  ــود. چنان كه ش مي تواند مفيد واقع ش

اولين بار به مسائل نظري سبك شناسي نظر كرده، در خور توجه است.
3. از لحاظ تاريخي، به واسطة اشتمال بر اشارات كثيره به بسياري از وقايع تاريخي اواخر دورة خوارزمشاهيان و معاصرين 

ايشان از غوريه و اتابكان آذربايجان و غيرهم، فوق العاده است (بغدادى: ص كب، مقدمه قزويني)
ساختار كتاب و بررسي مختصر محتواي آن

اين كتاب مشتمل بر ديباچه، 2 فصلِ مقدمه مانند و متني متشكّل از 3 قسم است، كه در ادامة مقاله به هريك به صورتي 
جداگانه پرداخته مي شود:
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ديبـاچه
ديباچه در حمد خداوند و ستايش از او و نعت پيغمبر و آل و اصحاب او - عليهم السلام - و ستايش سلطان وقت است. 
در اين قسمت از كتاب، مؤلف پس از ذكر نام خود، كه سنّتي قديمي در ديباچه نويسي است، سبب تأليف كتاب را مراجعة 

بزرگان، التماس دوستان و امتثال فرمان خداوندان مي داند:
ــآت خاطر  ــاء را به من تفويض افتاد و نتايج طبع و منش «چون من داعي را دواعي دولت رهنموني كرد [...] و ديوان انش
ــر شد [...] آن عبارات خلق در خاطرِ نظرِ بينندگان  ــلات به اكناف و اطراف عالم منتش من در ضمنِ مكاتبات و طيّ مراس
باطراوت نمود و بزرگان و اشراف از حاضران و اصحاب اطراف نسُخِ مناشير و اخوانياتي كه من در قلم مي آوردم، استدعا 
ــم  ــتم و پاية خود را در آن علم مي ديدم - كلُّ امرء يعرف بوس مي فرمودند و چون من ماية خويش در آن باب مي دانس
قدمه - اين مكتوب را در اوّل سوادي نمي كردم و به آخر نسختي نمي گرفتم و انديشة جمع آن را به خاطر راه نمي دادم؛ 
چه هر كه از عقل بهره اي دارد، نقد بهرة سخن را از نظر ناقدان معرفت صيانت كند و بضاعت مزجاة صناعت را به مصر 
جامع تأليف نبرد. اما چون مراجعت بزرگان، كه رعايت جانب ايشان متعيّن باشد، و معاونت دوستان، كه اجابت ملتمس 
ــت و فرمان خداوندان، كه امتثال حكم ايشان ضرورت گردد، بدان پيوست و  ــان مفترض بود، از حدّ مدافعت درگذش ايش
مجال اعذار تنگ شد و قوّت تعللّ ساقط گشت و ... به حكم اشارت ايشان ـ و الأمور معذور ـ اين قدر نسخ مكتوب [...] 

اثبات افتاد» (بغدادي: 4).
ــنّت پرهيز از كتابت است. بهاءالدين نيز مانند بسياري  ــاره به س نكتة مهمي كه از ديباچة اين كتاب مي توان دريافت، اش
ديگر از مردمان مشرق زمين و ايرانيان، نگاشتن را به دلايل متعدّد، نظير دوري گزيدن از بوتة نقد، خاكساري و تمايل به 
ــخصي از ديد تاريخ، خوش نمي دارد و تنها هنگامي كه توسط ديگران در مضيقه قرار مي گيرد،  ــتن فضايل ش پنهان داش

تسليم شده و دانسته هاي خود را ثبت مي كند.
مقدمه

مقدمة كتاب شامل 2 فصل است:
فصل اول: كه آن را تنها به مدح و ثناي بهاءالدين وزير اختصاص مي دهد.

ــل را به فصل دوم مقدمه مربوط دانست؛ چرا  ــل إلي الترسّ فصل دوم: مي توان اهميت ويژه و منحصربه فرد كتاب التوسّ
ــندگان و سبك و طريقة  ــبك هاي مختلف نويس ــي، س ــاي فارس كه بهاءالدين در اين فصل، مختصري مفيد دربارة انش
خويش بيان كرده است؛ بدين شرح كه در قرون ششم و هفتم هجري، كه دورة رشد و رواج سخنوري است، مهم ترين 
مسئله هاي انديشة ادبي، طرح و شرح مسائل سبك سخنوري در خلال كتبي است كه در آن هنگام تأليف مي شد؛ بدان 
معني كه براي فهم دقيق و نقد متون نظم و نثر كه در طول تاريخ ادبيات ايران شكل گرفته اند، ناگزير از فهم نظريات 
ادبي نويسندگان، شاعران و دانشمندان علوم ادبي متقدّم و استخراج نظريه هاي ادبي از خلال آثار آنها هستيم. به خلاف 
شعر كه قدمايي نظير نظامي عروضي، رشيدالدين وطواط و كيكاووس بن وشمگير، در خلال آثار گرانبهايشان به تئوري 
ــاعري و سبك شاعري پرداخته اند، دربارة نقد نثر از قديم اطلاع چنداني در دست نيست. در اين  ــعر و ش و نظريه هاي ش
راستا، آراي بهاءالدين بغدادي كه در اين فصل آمده، از آن رو بااهميت است كه آن خلأي را كه امروزه دربارة نظرية نثر 
از ديدگاه گذشتگان داريم، پر مي كند. به عبارت ديگر، سخنان بغدادي در اين قسمت از مقدمه از آن جهت اهميت دارد 

كه به صورت مجزّا و جداگانه به نثرنويسي و نظرية نثر توجه كرده است:
«بيش از آنكه اعداد مكتوبات را در حيّز احصا آورم و افراد رسالات را بر دفتر اجتماع ثبت كنم و فرايد سخن را در سلك 
ايراد كشم، فصلي در كيفيت و چگونگي ترتيب و بيان مادّه و صورت منشآت خويش تقرير مي دهم و مي نمايم» (بغدادي: 

.(9
چنان كه گفتيم، مسئلة سبك نثر فارسي براي نخستين بار در مقدمة كتاب بهاءالدين بغدادي، استادانه و عالمانه مطرح 
و شرح شده است. او در اين فصل مسئله هاي انشاي فارسي و سبك زبان نويسندگان را بررسي كرده و آن را به دو نوع 
تقسيم مي نمايد. تقسيم و دسته بندي سخن، از نظر او به شأن و شخصيت نويسنده و مناسبتش با صنعت تأليف بستگي 

دارد. به نظر او، سخن به اعتبار مترسّلان و نويسندگان آن، يا «مصنوع» و يا «مطبوع» است:
«سخن به اعتبار مترسّلان، اما مصنوع باشد و اما مطبوع؛ و مصنوع را به حسب اختلاف صنعت ها، اقسام فراوان و انواع 
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ــد، كه آثار قوّت خاطر از اثناء آن معاينه مي شود، يا سخن رقيق و  ــت [...]؛ و مطبوع يا كلام جزل و محكم باش متفنّن اس
دلاويز، كه دلايل لطف طبع از مضمون آن مشاهده مي افتند» (همان). 

اين مطلب دربارة شناخت نظرية نثر بسيار مهم است؛ زيرا بغدادى بر بنياد هنري و طبع انسان در سبك نثر توجه كرده 
است. از اين تقسيم بندي معلوم مي شود كه سبك به هنر نويسنده و شأن و شخصيت او در نويسندگي وابسته است. در 
ــتوار است: هنر پديدآورنده و استعداد فطري او كه در كارش احساس مي شود؛ سخن  ــبكي بر دو پايه اس واقع خاصيت س
ــمه مي گيرد. جنبة اول به قدرت فكر و هوش  ــخن مطبوع از طبع روان گوينده سرچش مصنوع به صنايع تكيه دارد و س
آدمي وابسته است و طرف دوم از حسّيات آدمي ناشي مي شود. از سوي ديگر، طرح اين مطلب به نحوي با مثل معروف 
ــبك، انسان است» مناسبت مي يابد. افزون بر اين، كوشش براي خلق سبك فردي، با جريان خودآگاهي نويسنده و  «س
اذعان به ارزش ويژة خود توأم است. البته در اين شيوة برداشت از سبك،  موضوع و مضمون، به عنوان مهم ترين عناصر 
شكل دهندة سبك، از نظر دور داشته مي شوند؛ اما اين مسئله براي بهاءالدين كه هنر و سرشت شخصي هنرمند را بر صدر 
مي نشاند، چندان اهميت ندارد. پيدايش و تغيير و تحوّل سبك ها ريشه در ويژگي هاي فردي، يعني طبيعت ذاتي و فردي 
ــت، به سرشت و ذات نويسنده سخت وابسته  ــبك، كه يكي مطبوع و ديگري مصنوع اس افراد، دارد و دو جريان اصلي س
ــريف افُ: 56). به نظر بغدادي هر يك از سخنوران به اين يا آن روش توجه كرده و روش مقبول را اختيار  ــت (خدايي ش اس
كرده اند. در واقع، او انواع نثر مرسل و فنّي كه تا روزگار خود شاهد آن بوده را به «مصنوع» و «مطبوع» تعبير كرده است:

«بعضي طريق ترصيع و تسجيع مي سپرند و مطامع و مقاطع سخن را بدان حليت آرايش مي دهند» (بغدادي: 9).
ــنده، ابوالحسن اهوازي در نثر تازي و امام رشيدالدين كاتب در نثر فارسي، مثال  ــخنوري، به دو نويس او براي اين نوع س

مي زند؛ سپس در مقام ارزش گذاري برمي آيد:
«و اين اسلوب به نزديك شمره سخن صناعت محبوب نيست؛ چه، در بيشتر اوقات، يك ركن از دو طريق كلام مرصّع 

قلق و نامتمكّن افتد و از تنگناي ترصيع جانب فصاحت نامرعي ماند» (همان).
ــخن گفتن نشانة  ــپس به ارائة دليل برمي آيد كه اگر اين طريق س بهاءالدين مصنوع گفتن را با فصاحت مغاير مي داند. س
كمال بود، خداوند در قرآن - كه مصداق حكم فصيح و بليغ است - اين چنين سخن مي گفت. طبق مطالب بغدادي، حتي 
اگر گوناگونيِ سبك ها به طبيعت انسان ها وابسته باشد، قدر مسلمّ اكتسابي نيز خواهد بود و به شرايط كار و حرفة افراد و 

نحوة بيان نويسنده نيز بستگي دارد؛ و اين نكته اي بس مهم در بررسي تاريخي انواع نثر و تئوري آن است: 
«چنان كه منشيان و منتهيان در ايجاد و ابداع سخن هر قوم طريقي گزيده اند و شيوه اي گرفته كه ناقلان و مبتديان نيز در 
اقتباس انوار بلاغت و اقتضاي آثار ترسّل، هر جمعي به نوعي ديگر ميل كنند و هر طبقه اي به شيوة ديگر پسنديده دارند؛ 
چه طبايع آدميان مختلف است و خواطر مردمان بر تفاوت و شهوات و اهواء، چون غرامات و آراء متشعّب» (همان: 10). 
ــت. خود  ــخنان بهاءالدين، نتيجه، خلاصه و محصول تلاش فكري و عملي، يعني حاصل تجربه و نظريه پردازي اوس س
بغدادي شخصاً مكتوباتش را هم مصنوع نوشته و هم مطبوع و صراحتاً عنوان كرده است كه به همة انواع سخنوري تسلط 

داشته، از شيوة اصلي و مختار طبع خود آگاه است و از ترصيع و الفاظ ركيك ناپسند، آگاهانه پرهيز كرده:
 «پس من اگرچه از افراد ائمة اين امّت نباشم، باري در صف مقتديان قدمي مي گذارم و اگرچه در عداد منتهيان براعت 
نيابم [...] در نسج سخن نهجي اختيار كرده ام جامع همة ابواب؛ نوعي گزيده ام مركّب از همة اقسام، چنانكه در مطاويِ 
ــمّه اي به مشام خاطر مستمع رسد [...] گاه بر پيِ مطبوع رفته مي شود و  ــيوه اي ش مكاتبات، از هر تويي بويي و از هر ش
گاه رعايت مصنوع كرده مي آيد و گاه درين نوع شروعي مي رود و گاه به آن طرز رجوعي مي افتد [...] اما شيوة اصلي و 
مختار حقيقي طبع من است كه البته روي سخن در پاي صنعت ترصيع نريزم و بر ايراد الفاظ ركيك و كلمات مستنكر، 
ــالت از اين مكتوبات  ــت كه چون مبتدي به حفظ چند رس به جهت رعايت اين تكلفّ اقدام ننمايم [...] و ظنّ من آن اس
ــود، در اين فن تهذّبي تمام يابد و در هر شيوه كه تحرير كند، طبيعت را پياده نبيند و بر تلفيق معاني رشيق  ــتظهر ش مس
و سياقت سخن پُرنكته قادر گردد و در صناعت ترسّل وسيلتي بزرگ و ذريعتي مؤكد يابد و بدين سبب، نام اين مجموع 

التوسّل إلي الترسّل نهاده آمد» (همان: 10- 11).
ــابي بودن فنّ ترسّل  ــطور آخر اين فصل با توجه به يادآوري قبلي خود، كه همانا اكتس چنان كه مي بينيم، بغدادي در س
ــمندي كتاب خود از جنبة آموزشي را يادآور مي شود.  ــندگي همگام با برخورداري از طبيعتي متناسب است، ارزش و نويس
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ــل را داشتن وجه آموزشي آن از  ــل إلي الترسّ بنابراين مي توان يكي ديگر از امتيازات منحصربه فرد و خاص كتاب التوسّ
ديدگاه نويسنده و به طرزي آگاهانه دانست، كه در نوع خود بي نظير است.

متن اصلي كتاب، شامل ترسّلات
ــم را در فصل دوم مقدمه فهرست وار نام  ــكيل مي شود كه بهاءالدين اين سه قس ــم اصلي تش متن اصلي كتاب از 3 قس

مي برد:
قسم اول: مشتمل بر فرمان ها و مناشير ديواني و عهدنامه ها و فتح نامه ها.

قسم دوم: مشتمل بر نامه هايي كه از جانب سلطان به امراء و ملوك اطراف نوشته شد.
قسم سوم: مشتمل بر اخوانيات (نامه هاي خصوصي و دوستانه) و رقعه ها و ملاطفاتي كه مؤلف به بزرگان عهد و دوستان 

نوشته است.
ــت - درج كرده و كتاب را به يك قصيدة  ــروعِ نامه هاس ــاء - كه مناسب ش ــوم، چند قطعه انش ــم س مؤلف در پايان قس
ــرح حال خويش و توصيف كتاب، و يك قصيدة عربي، در مدح بهاءالدين وزير، ختم كرده است. همچنين  ــي، در ش فارس
در نسخه هاي چاپي از اين كتاب، در آخر آن رساله اي در حبس شادياخ دربند به انشاي بهاءالدين اضافه شده، كه به قول 

مصحّح، اين نامه در آخر نسخة پاريس يافته و به آن اضافه شده است.
در اين قسمت از مقاله لازم مي بينم براي توضيح بيشتر دربارة محتواي كتاب، ابتدا دربارة انواع مكتوبات و رسائل در قرن 

ششم و هفتم هجري به اختصار توضيحاتي دهم و در ذيل هريك مختصراً به نامه هاي التوسّل نيز اشاره كنم.
اقسام مكاتيب در قرون ششم و هفتم هجري

الف. منشور و فرمان 
يكي از مهم ترين و مشهورترين اقسام مكاتيب اين دوره، «مناشير» و «فرامين» بوده است كه معمولاً از ديوان رسائل در 
تفويض مشاغل و مناصب بزرگ ديواني و سياسي و ديني و علمي، نظير وزارت، امارت، سپهسالاري، قضاوت، حسبت، 
تدريس و ...، صادر مي شد و معمولاً توسط سلطان به توقيع مي رسيد. گاهى منشور به احكامي اطلاق مي شد كه از ديوان 
خلافت، هنگام مرگ سلطاني و جلوس سلطاني ديگر و يا هنگام تفويض مجدّد منصبي صادر مي گشت تا بدين وسيله، 
سلطنت آن پادشاه به رسميّت شناخته شود. گاهى در اين گونه موارد تعبيرات ديگري نظير «مثال» به كار مي رفت. ليكن 
به طور معمول، عنوان «مثال» بيشتر به اوامر كتبي يا شفاهي سلطان، ملوك و وزراء در مواردي غير از تفويض اطلاق 
ــور» به كار رود. ارباب ترسّل مراعات 4 ركن را در  ــت و كمتر پيش مي آمد كه تعبير مثال و فرمان به جاي «منش مي گش

مناشير لازم مي دانستند:
1. خطبه و مقدمة منشور؛ 2. ذكر مواقع انعام در حقّ مخاطب و بيان مرتبت و مقام او؛ 3. بيان اوصافى مناسب دربارة او؛ 
مثلاً دربارة وزيران توصيف آنها به عدل و حسن تدبير؛ 4. وصايا، شامل تكاليف و وظايفي كه مقلدّ منشور در اجراي مفادّ 

آن به عهده خواهد داشت (خطيبي، 1375: صص 366- 370). 
قسم اول ترسّلات كتاب التوسّل (بر طبق نام گذاري بهاءالدين)، شامل 5 منشور، 9 مثال، 3 عهدنامه و 2 فتح نامه است؛ 
ــورات به كار برده و مي توان آنها را در واقع  كه البته در اينجا بهاء الدين عنوان «مثال» را به همان معني فرامين و منش
«منشور» دانست؛ چرا كه موضوع صدور و ساختار آنها به منشور مي ماند. گذشته از دو فتح نامه و يك سوگندنامه اي كه 
ذيل نام عهد در اين قسمت آمده، 15 مكتوب ديگر جزو مناشير ديواني محسوب مي شوند كه داراي اركان معمول منشور 
هستند. بهاءالدين با آگاهي، مهارت و تسلط كامل، اين منشورها را ترتيب داده و مي توان قالب هريك، نظير «منشور در 
حقّ امير سپهسالار تاج الدين - علي دام تمكينه - اصدار شد به جهت ايالتِ بارجنليغ» (بغدادي: 38) و «اين مثال در حقّ 
ــغال» (همان: 122) و ...، را بر مبناي قالب هاي معمول  ــبيل عنايت و تقرير اش صدرالدين رئيس جرجان اصدار افتد بر س
ــي صحيح تحليل كرده و تطبيق داد. به نظر نگارنده، ذكر نام هريك از اين نامه ها به تفكيك نوع،  مجالي  منشورنويس
ديگر مي طلبد و هرچند به وضوح مطلب مي افزايد، به دليل خودداري از به درازا كشيده شدن، از ذكر آنها در اين بخش 

و بخش هاي ذيل صرفِ نظر مي كنيم.
ب. فتح نامه و شكست نامه

يكي از اقسام مكاتيب ديواني، «فتح نامه » بود، كه پس از فتوحات بزرگ، در ديوان رسائل ترتيب داده مي شد و از جانب 
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سلاطين به اطراف و اكناف ولايات و ممالك، خطاب به حاكمان، واليان و سلاطين ارسال مي شد و رسم چنان بود كه 
اين فتح نامه ها را در روزهاي جمعه بر منابر نماز جمعه مي خواندند. 

ــاس سلطنت نباشد، ممكن بود  ــب و معاذيرِ خردپذير، چنان كه وهن بر اس همچنين هنگام لزوم، با تمهيد مقدّمات مناس
ــود و معمولاً براي طلبِ ياري يا براي آگاهي، خطاب به حكمرانان و  ــته ش ــت نامه» اي نيز نوش به همين كيفيت «شكس

سلاطين ديگر كشورها فرستاده مي شد، كه البته از دو قرن مورد بحث، شكست نامه اي به دست نيامده است. 
اركان فتح نامه ها عبارت بودند از:

1. تمهيد مقدمات متناسب و مفصل؛ 2. دلايل مبادرت به جنگ؛ 3. تاريخ شروع جنگ و وصف ميدان؛ 4. حصول پيروزي؛  
5. لزوم بيان اعلام نتيجه فتح؛ 6. خاتمه و نتيجه و شكرگزاري از حق (خطيبي: 379- 381).

چنان كه گفته شد، در مجموعة منشآت بغدادي 2 فتح نامه در قسم اول كتاب آمده است: «فتح نامه در آن وقت كه لشكر 
ــت» و «فتح نامه نبشته مي آيد به جانب خوارزم» (بغدادي: 125- 138).  ــهر بخارا حاصل گش به جانب بخارا رفت و فتح ش
ــته شده اند. در اين كتاب شكست نامه به چشم  ــوم و با حفظ اركان اصلي آن نگاش هر دوي اين فتح نامه ها در قالب مرس

نمي خورد.
ج. عهدنامه و سوگندنامه

ــوگندنامه » است، كه معمولاً از نظر كيفيت انشاء، داراي مشخصات و  ــآت اين دوره، «عهدنامه» و «س از انواع ديگر منش
اركانى مشابه است. عهدنامه در ميان پادشاهان يا سلاطين و ملوك اطراف مبادله مي شد و سوگندنامه معمولاً از طرف 
ــپس از درِ انقياد درآمده و مورد عفو و  ــاهان به ملوك و امرا و ديگر اركان دولت كه عصيان و تمرّدي كرده اند و س پادش
بخشش قرار گرفته اند، فرستاده مي شد تا آن را برابر گواهان بخوانند و امضا كنند. متن اين گونه منشآت، در ديوان رسائل 
تهيه و فرستاده مي شد. گاهى نيز دو تعبيرِ عهدنامه و سوگندنامه در معنيِ واحد به كار مي رفت. «امان نامه» و «بيعت نامه» 
هم در همين سبك نوشته مي شد. قديم ترين سوگندنامة باقي مانده به زبان فارسي، از جانب محمود غزنوي به منوچهر 

بن قابوس است كه در تاريخ بيهقي ذكر آن رفته. اركان سوگندنامه ها و عهدنامه ها عبارت است از:
ــت پيمان و بيان ارج و قدرت سلطان همراه بود؛ 2. ذكر نام سوگند  ــب لزوم نگاهداش 1. مقدمه كه معمولاً با آيه اي مناس
ــوگندنامه؛ 4. بيان عهد و  ــلطان با عناوين و نعوت كامل؛ 3. متن اصلي س خورنده بي هيچ نعوت و عناوين و ذكر نام س
ــرح كامل؛ 5. تضمين ها و وثائق كه عبارت بود از شرح مجازات و  ــوگند خورده به عهده مي گرفت با ش ــرايطي كه س ش
ــد؛ 6. خاتمه مكتوب كه در آن بار ديگر سوگند خورنده،  ــامل حال سوگندخورنده مي ش مكافاتي كه در صورت تخلف ش

سوگند خود را مؤكد مي كرد (خطيبي: 393-391).
التوسّل شامل 3 نامه است كه عنوان «عهدنامه» بر آن اطلاق شده. چنان كه گفته شد، دو تاي از اين عهدنامه ها: «اين 
ــتوفي - دام تمكينه - صادر مي شود به تقليد وزارت [...]» (بغدادي: 78)  و «اين  ــم اجلّ ثقة الدين محمود المس عهد بر اس
عهد به يكي از كبار ائمه نبشته مي آيد در معني تفويض اعمال بعضي از ولايت امر» (همان: 102)، در واقع منشور سلطاني 
هستند و در موضوع تفويض منصب صادر گشته اند؛ اما يكي از آنها سوگندنامه اي است كه در آخرين صفحات قسمت اول 
كتاب درج شده است: «اين عهدنامه به جهت يكي از ملوك اطراف سواد كرده شد تا برين جملت سوگند خورد» (همان: 
138). اين سوگندنامه كاملاً به جهتِ ساختار و اركان اصلي سوگندنامه، از شكل اصلي سوگندنامه هاي معيار تبعيت مي كند 

و از شمار چند سوگندنامة كامل و نمونة معدودِ باقي مانده از قرون ششم و هفتم به حساب مي آيد.
د. سلطانيات

«سلطانيات» يا مكاتيب سلطاني به منشآتي گفته مي شود كه سلاطين به يكديگر يا به ملوك اطراف مي نوشتند. اركان 
سلطانيات بدين شرح است:

1. صدر مكتوب با نعوت و عناوين و ادعية فارسي و عربي.
2. ركن شرح اشتياق، كه مقدّم بر آن معمولاً سلام و تحيّت نوشته مي شد (كه ممكن بود حذف شود).

3. ركن اصلي مكتوب، در صورتي كه مكتوب در موضوعى معيّن نوشته مي شد.
4. انتظارات (در نامه هايي كه جنبة دوستانه داشت و نه رسمي).

5. پايان مكتوب (خطيبي: 401- 405). 
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ــتاده شده و از نوع  ــاء به ملوك و اصحاب اطراف فرس ــت كه از ديوان انش ــامل 12 نامه اس ــم دوم كتاب بغدادي ش قس
ــلطانيات» محسوب مي شوند. بجز يكي از نامه هايي كه به جهت تفاوت موضوع و حتي عنوان، به طرزي ناهمگون  «س
در اين سلك قرار گرفته است: «اين مثال به يكي از اطراف نبشته مي آيد و وعد و وعيد با هم آميخته» (بغدادي، 1385: 
193)، بقية اين مكتوبات و رسالات و تحيّات سلطاني از نوع دوستانه هستند و اركان نامه هاي سلطاني كمابيش در آنها 
ــت. در صدر تمام اين نامه ها دعاهاي فارسي در حدود سه خط، عموماً شامل دعا براي طول زندگاني و  ــده اس مراعات ش
گردش امور به دولت ديده مي شود. در برخي از اين نامه ها ركن «شرح اشتياق» وارد و در برخي حذف شده است. عباراتي 
نظير «منتظرم»، «اين دوست در مقام انتظار است»، «توقع چنان است»، «اين دوست ملتمس و متوقّع است» و...، ركن 

انتظارات را در اين نامه هاي سلطانيِ دوستانه مشخص و مبرز ساخته است.
هـ. اخوانيات

در «اخوانيات» نسبت به ديگر اقسام منشآت، نويسندگان در گزينش لغات و ابداع مضامين و تركيبات و آرايش كلام به 
صنايع لفظي و معنوي مجال وسيع تري در اختيار داشته اند.

در اخوانيات اين دوره از نظر اركان مكتوب، دو شيوه وجود دارد:
نخست: اركاني كه در بعضي منشآت گاهى به تفصيل مي آيد و گاهى در برخي حذف مي شود و جاي مشخص ندارد؛ مثلِ 

انتظارات، ابلاغ اسلام، تاريخ ارسال مكتوب، رسانندة نامه و ...
دوم: اركاني كه در بيشتر منشآت در محل خاصّ خود قرار دارند و معمولاً حذف نمي شوند و محلشان بندرت تغيير مي يابد؛ 

مثلِ ركنِ صدرِ مكتوب، شرح اشتياق، خاتمه.
اركان معمول اخوانيات از اين قرارند:

1. ركن صدر مكتوب: كه به شيوه هاي متنوّعي انشا مي شد؛ مثلاً با جمله هاي دعايي مختصر، با نعت يا بدون نعت. گاهى 
در صدر مكتوب، نويسندگان شيوه هاي ديگري با عبارات شاعرانه و توصيفي و مسجّع آغاز مي كردند. گاهى نامه با اشعار 
عربي و فارسي و در اوزان مختلف و قوافي مختلف و گاهى با سلام و تحيّت و ابلاغ و يا با شرح اشتياق شروع  مي شد. 

معمولاً در مكاتيبي كه در پاسخِ نامة ديگر صادر مي گرديد، آغاز نامه با ذكر وصول نامه همراه بود.
2. ركن شرح اشتياق: دومين ركن از اركان اخوانيات است و از نظر سبك انشاء، زيباترين و برگزيده ترين اركان مكاتيب 
ــتن آن به صنايع لفظي و تركيبات مجازي و استعارات و  ــندگان در تنوّع و تكلفّ و آراس ــمار مي آمد و نويس اخواني به ش

كنايات و مضامين شعري، تمامي نكات را رعايت مي كردند.
3. خاتمة مكتوب: در اين ركن سه شيوة مختلف در منشآت اين دوره ديده مي شود: يا ختم مكتوب، يا جملة دعايي مختصر 

عربي، يا ادعية مفصّل يا مختصر به زبان فارسي يا به عبارات عربي در تاريخ صدور مكتوب و حمد و نعت. 
4. اركان فرعي ديگري نيز در اخوانيات ديده مي شود كه گاهى ذكر و گاهى به اقتضاي مورد حذف مي شود و عبارتند از: 
اعلام وصول نامه، سلام و تحيّت اگر در صدر نبود، اخباري از سلامت حال خود و كسان پس از شرح اشتياق و قبل از 

خاتمه، و ذكر انتظارات، مانند انتظار دريافت نامه، تقاضاي ارجاع اوامر و نظاير آن (خطيبي: 413- 415).
قسم سوم كتاب بهاءالدين بغدادي را اخوانيات و ملاطفات او به بزرگان و مخدومان او تشكيل مي دهد، كه خود هريك از 

آنها را با عناوين «رساله» ، «خدمت» و «رقعه» نام گذاري كرده است و تعدادشان به 24 مكتوب مي رسد.
ــم آنكه، به جهت اينكه مخاطبان نامه ها غالباً از ميان بزرگان و صاحب مقامان  نكتة قابل توجه دربارة نامه هاي اين قس
ــلطانيات» بسيار نزديك مي شود؛ حتي ركن دعاي اول و عرض ارادت و  ــكل «س بوده اند، قالب اخوانيات بهاءالدين به ش
انتظارات به نامه هاي آن قسمت مي ماند. در ميان مكتوبات اين قسمت، دو مكتوب «رساله اي خطاب به قاضي ظهيرالدين 
منوّر شاشي» (بغدادي: 225) و «رسالت بمخدوم عماد الدّولة و الدين و إلي نساء»، نوعي جوابيه محسوب مي شوند كه به 
همين جهت در ابتداي اين نامه ها ركني مبني بر اعلام وصول بدان اضافه شده است. در هفت مكتوب از اين مكتوبات، 
ــي و يا عربي آغاز شده. ناگفته پيداست ركن شرح  ــتر مشهود است، نامه با اشعاري فارس ــتانه در آنها بيش كه وجهة دوس
اشتياق در نامه هايي كه حالت دوستانه دارد، مبرز و در آن دسته مكتوبات كه در قالبي شبيه به سلطانيات نگاشته شده اند، 
حذف شده است. 14 مكتوب با عنوان «رسالت»، 2 مكتوب با عنوان «خدمت» و 8 مكتوب با اسم «رقعه» ملقّب شده اند. 
ــت؛ اما رقعات، همچنان كه از نامشان پيداست، نامه هاي كوتاه و  ــاختار و شكل رسالت ها و خدمت ها شبيه به هم اس س
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خلاصه را شامل شده اند. رقعه هاي بهاءالدين نامه هاي دوستانة كوتاهي هستند كه از اركان چندگانه و متنوّعي تشكيل 
نشده اند. به طور كلي، «رقعه» در لغت به پاره اي از كاغذ اطلاق مي شد كه در آن چيزي مي نوشتند و در اصطلاح، نوعي 
نامه و به شكل پاره نثر كوچكي بود كه كاملاً مختصر و بدون تعيين گيرنده و تركيب بندي و ساخت استوار نوشته مي شد 

(خدايي شريف اف: 178).
پُرواضح است كه اين مجال در حدّ تحليل و بررسي شكل، محتوا و اركان تمام مكتوبات التوسّل نيست و تحليل هريك 

مجالي جداگانه مي طلبد؛ ليكن سعي شد در اين قسمت به اختصار به نقل خصوصيات كليّ اين نامه ها پرداخته شود.
ويژگي هاي سبكي نثر كتاب

نثر مترسّلانه از آغاز رواج اين نوع ادبي در زبان فارسي، نوع حرفه اي و رسمي درباري بوده است كه در سبك عالي براي 
مخاطبان خاص خود در آن روزگار نوشته مي شد. در واقع پس از سپري شدن دورة مرسل نويسي در اواخر قرن پنجم، نثر 
فارسي در قالب نثر مترسّلانه، دورة جديد خود، يعني سير در نثر فنّي را آغاز كرد. نويسندگان با به كارگيري انواع صنايع 
بديعي و لفظي و تضمين آيات و احاديث و مثل هاي فراوان فارسي و عربي در كلام، نوع جديدي از نثر به نام «نثر فنّي» 
ــانده و پيش  ــلان به خوبي از عهدة اين نثر برآمده و آن را تا حدّ نثر مصنوع به كمال رس را تجربه كردند كه طبقة مترسّ
بردند. آثار كساني مثل رشيدالدين وطواط و بهاءالدين بغدادي، از اولين كتاب هاي منثور به اين سبك محسوب مي شود. 
ــت - را در موارد  ــل - كه نمايندة نثر فنّي آن روزگار اس ــبكي نثر بهاءالدين در التوسّ به طور كليّ مي توان ويژگي هاي س

زير خلاصه نمود:
ــخصة بارز تمام منشآت اين دوره محسوب مي شود. بهاءالدين نيز به جهت  1. اطناب و اسـهاب: اطناب به طور كليّ مش
ــمي و دوستانه، سعي كرده است هريك از اركان مختلف  ــندگي در تمام انواع مكتوب، از جمله رس ابراز هنر در فنّ نويس
مكتوب را به تناسب موضوع، به شيوة اطناب و با تعبير از معاني واحد با الفاظ و عبارات مختلف و مترادفات و تمثيلات 

و تشبيهات به درازا بكشاند.
2. به كارگيري فراوان آرايه هاي لفظي و بديعي: نظير جناس، تناسب (اعم از ايهام، تضاد، ترصيع، توازن، ترادف و نظير) 

و... .
چنان كه گفتيم، بهاءالدين پس از رشيدالدين - رشيد وطواط براي اولين بار به هنر و صنايع بديعي توجه بسيار كرد - و 
بعد از طيّ دورة اطلاق نثر و ارسال نويسي، به تصنّع و تكلفّ و عبارت پردازي و آرايش ظاهر كلام روي كرد. الفاظ مشابه، 
متقارن، مترادف و متناسب، پيكرة اصلي نثر بهاءالدين را تشكيل مي دهند؛ به حدّي كه مي توان اولين خصيصة نثري او 
را آرايش لفظي كلام در همة انواعش دانست. در اين ميان، «سجع پردازي» در نثر مكاتيب او از جايگاهى منحصربه فرد 
و ويژه  برخوردار است. البته بهاءالدين اين صنعت را در همه جاي مكتوبات و تمام انواع آن به يك شكل به كار نگرفته؛ 
مقدمات و صدر مكتوبات او مملو و مشحون از انواع سجع گويي و كلمات مسجّع است. نيز در مناشير حكومتي، كه قصد 
ــت، اين گونه كلمات بيشتر ديده مي شود. اما در برخي اخوانيات و نيز  ــاني اش رجحان داشته اس هنروري او بر اطلاع رس
قسمت هايي از نامه هايي كه بهاء در صدد توضيح و بسط مطلبي مهم است، از وفور اين صنعت كاسته مي شود. ويژگي 
سبك سازيِ دو صنعت سجع و ترصيع در ترسّلات بهاءالدين تا جايي است كه اميرخسرو دهلوي،  سخنور و سخن شناس 
بزرگ فارسي زبان، خود را ادامه دهندة سبك اين دانشمند معرفي مي كند و سبك او را به كمال مي رساند (خدايي شريف افُ: 

(88
3. به كارگيري تشبيهات و استعارات: تشبيه و استعاره نيز در همة قسمت هاي مكاتيب به يك ميزان استفاده نشده است؛ 
ــال و  ــمت ها به ارس ــمت ها از لحاظ به كارگيري اين صنايع به تفنّن و در بعضي قس بلكه بهاءالدين در برخي اركان و قس

اطلاق گرايش پيدا كرده است.
4. وفور لغات و عبارات عربي و اقتباس و تضمين آيات و احاديث و امثلة عربي: اين كتاب را مي توان اولين كتاب از جهت 
ــلانه و غير آن، هيچ يك تا اين حد به زبان  ــت. نثر قبل از او از نوع مترسّ فراوانيِ به كارگيري لغات و تعبيرات عربي دانس
عربي آغشته نشده نبود. گذشته از واژگان عربي، عبارات عربي نيز در جاي جاي نثر او و بويژه در قسمت ادعيه و نعوت و 
عناوين و القاب مكتوبات موج مي زند. همچنين بهاءالدين در قسمت هاي مختلف مكاتيب، از جمله خطبه، صدر، مقدمه، 
بدنة اصلي و خاتمة مكاتيب، از آيات و احاديث و مثل هاي عربي به عنوان استشهاد سخن و يا براي درج و حل در كلام 
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خود استفاده مي كند. 
5. به كارگيري ابيات و اشعار عربي و فارسي: گذشته از لغات و عبارات عربي، گاهى ديده مي شود در لابه لاي منشورهاي 
ــتفاده شده است، كه در اين نوع مكاتيب تا آن زمان ابيات  ــلطانيات، تك بيت هاي عربي براي زينت كلام اس ديواني و س
فارسي بندرت به چشم مي خورد. اين مطلبِ درخور توجه حكايت از اين دارد كه هرچند در زمان بهاءالدين زبان فارسي 
زبان رسمي ترسّل ايرانيان قلمداد مي شد، اما هنوز اين تصوّر وجود داشت كه به كارگيري عربي، هرچند در حدّ ابياتي چند، 
در مناشير و مكاتيب رسمي و ديواني پسنديده تر است. ابيات فارسي به تعداد زيادي در نامه هاي دوستاني و اخوانيات - كه 
ــوم نامه هاي كتاب را تشكيل مي دهند - يافت مي شود. تعداد اين ابيات در دو قسم اول منشآت - كه مناشير  ــمت س قس
و سلطانيات هستند -  به دلايلِ گفته شده بسيار ناچيز است. در اخوانيات، ابيات فارسي و عربي گاهى در ابتداي نامه و به 
عنوان صدر آن و گاهى در ميان و آخر آن به كار گرفته شده اند، كه البته خود شيوه اي از شيوه هاي نامه نگاري را شامل 

مي شود.
ــل نيز به  ــت. كتاب التوسّ 6. طولاني بودن جملات: از خصيصه هاي ديگر نثر فنّي بغدادي، طويل بودن جملات آن اس
ــت در  ــت كه مواقعي خواننده را براي فهم معني، به برگش عنوان نمونه اي كامل از اين نثر، داراي جملات فراوان بلند اس
كلام و از سرگيري جمله وادار مي كند؛ خصوصاً اينكه گاهى جملات معترضة بلندي كه خود قابليت شكسته شدن دارند، 

در آن درج شده است.
نسخه هاي كتاب

ــيار ناقص و مختصر است. يكي در  ــت، كه يكي از آن دو - به گفتة علامه قزويني - بس ــخه موجود اس از اين اثر 2 نس
ــود. تاريخ كتابت نسخة ليدن، سال 668 هجري است  كتابخانة ليدن و ديگري در كتابخانة مليّ پاريس نگهداري مي ش
ــت، كه اين نسخه به خط نسخ روشن و خوانا كتابت يافته. نسخة پاريس، كه در صحّت  ــبتاً صحيح تر و مرتبّ تر اس و نس
و اعتبار به مراتب كمتر از نسخة ليدن است، در سال 684 هجري كتابت شده. علامه عكس هر دو نسخه را گرفته و با 

خود به ايران آورده است (بغدادي: ص يب، مقدمة احمد بهمنيار).
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